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صباح قنبرى كارشناس ارشد تاريخ دانشگاه تهران
على ابوالقاسمى كارشناس ارشد تاريخ دانشگاه تهران

و تأثيرات سياسى و اجتماعى آن

چكيده
قادريه، اولين طريقت صوفيانه است كه راه به آفريقا پيدا 
ــرايط  ــاختار قبيله اى، عدم قدرت يكپارچه و ش كرد. س
ــب را براى گسترش اين  آشفته اقتصادى، بسترى مناس

طريقت در آنجا فراهم كرد.
ــش اصلى كه در اين مقاله طرح شده، اين است كه  پرس
ــت در آفريقا چگونه  ــه با جامعه و حكوم تعامل قادري

بوده است؟
ــد  ــق، فرضيه اصلى بدين گونه تنظيم ش ــه تحقي در نتيج
ــخص  ــد فاقد برنامه اى مش ــت قادريه هرچن ــه طريق ك
ــت، با آن  ــن قدرت و حكومت اس ــت گرفت براى به دس
ــلطه را  ــازگارى هم ندارد ولى در نهايت نظام س سرناس

مى پذيرد و حتى خود، جزئى از آن مى شود.

كليدواژه ها: آفريقا، قادريه، قبيله،كونتا

مقدمه 
ــب  ــلام و منتس ــه يكى از طريقتهاى صوفيانه در اس قادري
ــت. ابومحمد  ــيخ عبدالقادر گيلانى(470–561ق) اس به ش
ــمال ايران،  ــال 470ق در ش ــادر بن ابى صالح در س عبدالق
ــن  ــا آمد.1 عبدالقادر در س ــتاى نيف به دني گيلان در روس
18سالگى به قصد علم آموزى عازم بغداد شد. حديث را از 
محمدحسن باقلانى، فقه را از قاضى ابوسعد مبارك بن على 
ــت را از زكريا يحيى بن على و طريقت  ــى، ادب و لغ مخرم
ــلم دباس آموخت.2 از او آثارى  ــيخ حماد بن مس را از ش
ــق الحق» و «فتح  ــه «الغنية لطالب الطري ــمند از جمل ارزش
ــت. براى پيدايش اين طريقت تاريخ  الربانى» باقى مانده اس
ــكل گيرى آن از  ــخص كرد؛ چرا كه ش خاصى نمى توان مش
اواخر قرن ششم تا اوايل قرن دهم ادامه دارد و ارتباط اين 

طريقت با مؤسس آن چندان روشن نيست. 

نفوذ طريقت قادريه در قاره آفريقا
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ــامل هند،  ــترده اى ش ــاى گس ــه در جغرافي ــت قادري طريق
ــتان، ايران، آفريقا، چين، عراق، مصر، آسياى ميانه و  افغانس

قفقاز و ... پراكنده هستند. 
آنها خود را پايبند به شريعت مى دانند ولى از حملات عالمان 
متشرع در امان نمانده اند. از نظر مذهبى، اهل سنت محسوب 
ــتر از آنكه گرايشات غيراسلامى  ــوند و به مراتب بيش مى ش
ــلام اصرار مى ورزند. وجود نمودهايى  ــند به اس داشته باش
ــتى، بودايى و  ــر مثل زرتش ــادات اديان ديگ ــن از اعتق معي
هندوئيسم در باورها و اعتقادات آنها آنقدر مشخص نيست 

كه بتوان آنها را به تفكرات التقاطى متهم كرد. 
[حضور اين گروه] در سده نهم هجرى در مصر و شام، سده 
ــپس در قرون متأخر،  ــبه قاره هند و س دهم و يازدهم در ش

در كردستان و آفريقا به اوج خود رسيد. 

معرفى حوزه جغرافيايى تحقيق
ــاره پهناور آفريقا به غير  ــن تحقيق منظور از آفريقا، ق در اي
ــد چرا كه ويژگيهاى قادريه در مصر منحصر  از مصر مى باش
ــت و تحقيق مستقلى را مى طلبد. در نتيجه مساعى  به فرد اس
ــب، اين طريقت در بخشهاى  ــتر مناس مروجان قادريه و بس
ــد. ابتدا با مهاجرت اعقاب  ــياه پراكنده ش مختلفى از قاره س
ــيخ عبدالقادر گيلاني به شمال آفريقا، زمينه  ــاگردان ش و ش
ــد و از آنجا در  ــن طريقت در آنجا فراهم ش ــكل گيرى اي ش
ــار پيدا كرد: مراكش، موريتانى، مالى،  ــر آفريقا انتش سراس
ــودان، سنگال، جي پوتي، گينه،  الجزاير، نيجر، ليبى، چاد، س
ساحل عاج، ساحل طلا(غناي امروزى)، بنين، بوركينافاسو، 

ــدا، تانزانيا،  ــى، زئير(كنگوى امروزى)، اوگان نيجريه، اتيوپ
گابون، آنگولا، لسوتو، آفريقاى جنوبى.

ــر  ــن مركز عمده دارند كه كار نش ــا چندي ــه در آفريق قادري
ــعائر و  ــتند. اين مراكز به آموزش ش و تبليغ را برعهده داش
ــب طريقتى مى پرداختند و در حفظ وحدت مريدان و  مناس

آموزش مروجان و گسترش قادريه بسيار مؤثر بودند.
ــودان، كانگان  ــهرهاى مبروك در غرب صحرا و غرب س ش
ــر و وادى الخير، قصور و  ــران در الجزاي ــنگال و ره در س
آهاگار در صحرا، سى و سوكوتو در نيجر، بربره در سومالى، 
ديالونكه در گينه، گاروآ در كامرون و كيپ تاون در آفريقاى 

جنوبى از مراكز عمده قادريه در آفريقا هستند.3

نفوذ و گسترش
ــترش تصوف  ــب براى گس ــا يكى از حوزه هاى مناس آفريق
ــدم برپايى قدرتى  ــت مردم و ع ــت. جغرافيا، طرز معيش اس
يكپارچه و مقتدر، زمينه را براى گسترش فرقه هاى صوفيانه 

فراهم كرد.
ــمى، قابليت انطباق  ــتر از مذاهب رس تصوف به مراتب بيش
ــى بوميان با  ــا را دارد. مخالفت سياس ــا زندگى بومى آنج ب
ــلمان اموى، عباسى،  قدرتهاى بزرگ كه زمانى خلفاى مس
ــه،  ــتعمارگرانى چون فرانس ــك و زمانى اس ــى، ممالي فاطم
ــريع كرد؛  ــد، روند اين انطباق را تس ــس و آلمان بودن انگلي
ــوف، جزئى جدايى ناپذير از زندگى مردم  به گونه اى كه تص

مسلمان آفريقا شد.
ــترش تصوف در آفريقا را  آلفردبل، دلايل عمده ورود و گس
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سه مورد مى داند:
ــاد و شرايط آشفته اقتصادى در دوره  1.بيزارى مردم از فس

مرابطون و موحدون.
2.اشتغال علما و فقها به امور دنيوى.

3.جذبه معنوى و رفتار و كردار شيوخ صوفيه.4
ــه راه به آفريقا پيدا  ــت ك قادريه، اولين طريقت صوفيانه اس
ــادر گيلانى، ابراهيم(م592ق)  كرد. اعقاب دو فرزند عبدالق
ــترش دادند  و عبدالعزيز اين طريقت را در فاس مراكش گس
ــكت،  ــال 852ق در آنجا كاملاً رواج پيدا كرد. هيس و تا س
ــمال آفريقا در زمان دولت  ــكيل سلسله قادريه را در ش تش

مرينيان (673-869ق) مى داند.5
قبايل صنهاجه كه از برانس يعني بربرهاى شهرى بودند، در 
اوايل نيمه دوم سده نهم هجرى با پذيرش قادريه در ترويج 
ــوق،  ــيار مؤثر بودند. آنها با همكارى قبايل كل الس آن بس
ــرقى آفريقا گسترش دادند. ساختار  قادريه را در جنوب ش
ــترى مناسب را براى رشد قادريه فراهم  قبيله اى آفريقا، بس
ــاختار اين قبيله است كه اصالت دارد نه فرد.  كرد. در اين س
ــت.  ــذوب در قبيله و ناچار از عضويت در آن اس ــرد مج ف
زندگى جداى از قبيله غيرممكن بود. وقتى رئيس يا شوراى 
ــت، همه قبيله مى پذيرفت.  بزرگان قبيله به طريقتى مى پيوس
ــاوند از  از همين روى قبيله كونتا يا كونتى – گروهى خويش
ــان قادريه در آفريقا  ــراب صحرا – از اصلى ترين مروج اع

به شمار مى روند.6
ــا عنوان قطب  ــال 802ق ب ــى كونتى در حدود س ــيد عل س
ــيوه او تحمل رنج  ــد. ش ــله صوفيان قادريه مطرح ش سلس

سفرهاى طولانى به خاطر تبليغ و تجارت بود.7
علاوه بر قبايل صنهاجه و كونتى، قبايل كل السوق، طوارق، 
پل، ساراكوله، ايولا، ماندينگلها و فولاينها در ترويج قادريه 

مؤثر بودند.
هركدام از قبايل كه به قادريه مى پيوستند، تعصب قبيله اى را 
ــم مى آميختند و در نتيجه قدرت آنها  با تعصب طريقتى به ه
مضاعف مى شد. به جهت اين تعصب قوى و ايمان به جهاد، 
اغلب بر قبايل كافر پيروز مى شدند و حاصل اين پيروزيها، 
گسترش قادريه و كسب غنيمت و احساس رضايت معنوى 

بود.
عبدالرحمن بدوى گسترش بى وقفه مرزهاى دينى اسلام در 

آفريقا را مديون تلاشهاى صوفيان مى داند.8
ــا نبايد نقش  ــترش قادريه در آفريق ــى نفوذ و گس در بررس
ــه  كونتى كه از  ــده گرفت. قبيل ــران را نادي ــارت و تاج تج
ــبكه تجارى ماوراء صحرا  ــان اصلى قادريه بودند، ش مروج

را مختص خود كرده و در سفرهاى تجارى خود انگيزه هاى 
قوى تبليغى نيز داشتند.9

ــا بردند و تاجرانى كه  ــومالى، قادريه را به تانزاني تاجران س
ــو  ــن و يا حضرموت به بنادر مصوع، زيلع و موگاديش از يم

رفت وآمد مى كردند، مروج قادريه در اتيوپى شدند.10
در دين اسلام، همواره حج يكى از راه هاى تبليغ بوده است 
و از آنجايى كه قادريه رويكردى تبليغى دارد  و حتى تبليغ 
ــته  ثواب فراوان مى داند، در مراسم حج كوشا بوده  را شايس
ــى در آنجا  ــى مى زدند.11 حت ــه فعاليتهاى تبليغ ــت ب و دس

خانقاه هايى نيز ساخته بودند.
عمر شيخ(846-960ق) از قبيله كونتا و از مشايخ قادريه، 
ــفر حج با قادريه آشنا شده بود و بعد از برگشت،  در طى س
شاگردان خود را براى تبليغ به سراسر صحراي بزرگ، نيجر 

و غيره فرستاد.12
ــه تنها در آفريقا، بلكه در  ــى از مروجان اين طريقت، ن برخ
ــاى مهم قادريه  ــتان نيز كه از حوزه ه ــتان و كردس هندوس
ــم حج با طريقت قادريه آشنا  ــوب مى شوند، در مراس محس
ــايد به همين خاطر باشد كه حج در اين طريقت  شده اند. ش

مورد تأكيد قرارمى گيرد.
ــت.  ــخت آفريقا، مهاجرت يك امر طبيعى اس در زندگى س
ــا  ــولاً در انتقال باورها و آيينهاى خود كوش ــران معم مهاج
بودند. چندين منطقه در آفريقا، از طريق مهاجران با قادريه 
آشنا شدند. از جمله منطقه فوتا در گينه كه از طريق پلهايى 
كه از مسينا آمده و به قادريه در كونتا وابسته بودند به اسلام 
ــى از نيجريه در اوايل  ــتند.13 مهاجران ــن طريقت پيوس و اي
ــاحل طلا(غناى امروزى)  ــتعمار، قادريه را به س دوران اس
ــترش  ــد.14 مهاجران زنگبارى، قادريه را در زئير گس بردن
ــت و  ــد.15 چون تعداد اين مهاجرتها در آفريقا زياد اس دادن
ــت آن را از  ــى از اين مهاجران قادرى بودند، لازم اس بخش

جمله عوامل مهم گسترش اين طريقت به حساب آوريم.
از هنگام ورود مشخص قادريه به آفريقا يعنى در اوايل سده 
نهم هجرى، اين سرزمين مجموعه اى از قبايل تقريباً مستقل 
بود. در اين زمان، عصر شكوه حكومتهاى فاطمى، ادريسى، 
ــادى، مرابطى،  ــرى، حم ــرار، ايوبى، بنى زي ــتمى، بنى م رس
ــيده و مورخى چون  موحدى، حفصى و مرينى به پايان رس
ــقوط تمدنها بود.  ابن خلدون به دنبال علل برآمدن و البته س
ــترش قادريه  ــب براى گس ــتر بحرانى، محيطى مناس اين بس

فراهم ساخت.
حسين مونس مؤلف تاريخ و تمدن غرب مى نويسد: «مردم 
ــدند، ايمان  ــاى ضعيف و ناتوان مواجه ش چون با حكومته
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ــى موجود در آن عصر از  ــبت به نظامهاى سياس خود را نس
ــت دادند و متوجه روابط صوفيانه جديد شدند كه عملاً  دس
ــات مى داد و براى او  ــه مريد، آرامش روانى و اميد به نج ب
ــانى فراهم مى آورد كه نسبت به آن احساس  يك گروه انس
ــختيها از آن كمك مى گرفت.  ــرد و در هنگام س تعلق مى ك
ــين نظام  ــين دولت، طريقت، جانش اين چنين، زاويه، جانش
ــين دولتمرد و قرآن و اذكار و  ــيخ يا پير، جانش سياسى، ش

ادوار، جانشين عصبيت قبيله اى شد».16
از نظر كاركرد مى توان قادريه را از جمله فرقه هاى فكرى مثل 
جريانهاى وابسته به ابن عربى به حساب آورد. اما همان گونه 
ــعيب، دعوتگرا و  ــه، عملگرا و پيروان ابومدين ش كه رفاعي
ــه  ــتند مى توان قادريه را حاصل اين س تيجانيه، جهادى هس
رويكرد اخير البته با تكيه بر دعوتگرايى در نظر گرفت. اين 
ــترش آن را راحت تر كرد. جريانهاى سياسى،  رويكرد، گس
كلامى و طريقتى خيلى زود دچار انشعاب مى شوند؛ چرا كه 
ــجمى ندارند و هنگامى كه اين جريانها  وحدت درونى منس
ــب چون فضاى قبليه اى قرار بگيرند خيلى  در محيطى مناس
ــعب مى شوند و حتى گاهى اين شاخه ها اختلافات  زود منش
ــيار اندكى باهم دارند ولى به جهت دو دليلى كه ذكر شد،  بس
ــتثنا نيست.  ــعاب پيدا مى كنند. قادريه نيز از اين امر مس انش
كونتيه، شنقيطيه، اهل بيته، عثمانيه، عماريه، فاضليه، سيديه، 
مريديه، بكائيه، اويسيه و بهاريه از جمله شاخه هاى منشعب 

از قادريه در آفريقا هستند.17
ــاخه مريديه را احمد وباما(1346-1367ق) در سنگال  ش
بنيان نهاد.18 وى در مكتب شيخ سيدى الكبير اهل ترارزاى 
موريتانى تعليم ديده است. تعداد قابل توجهى از آنها ساكن 
شهرها هستند. در خارج از سنگال گروه هايى از مريديه در 
ــمال كشور ساحل  باماكور، براز اويل، ابيجان، گينه و در ش

عاج زندگى مى كنند.19
ــجد تونا  فرقه مريديه پيروان زيادى دارد و مركز آنها در مس
است. اين فرقه به سرعت در ميان كشاورزان گسترش يافت. 
ــاورزى اشتراكى ترغيب  رهبران اين طريقت، مردم را به كش
ــاخه فاضليه  ــل بنيانگذار ش ــيخ محمدفاض مى كردند.20 ش
است. مؤسس اين طريقت خود را قطب همه طريقتها قلمداد 
ــرد و مدعى بود كه وى تجلى صورت قطعى و جامعى  مى ك

است كه مطلوب پروردگار جهان است.
ــى- مذهبى فراوان  ــعد بو از فرزندان او نفوذ سياس شيخ س
ــائو داشت. اين  در جنوب موريتانى و در گامبيا و گينه بيس
طريقت در داكار، كازامانس، ديوربل، لوگا، گينه، دى يرى، 

ديه بوگو، كومبيرى و در اطراف آميگو پيروانى دارد.
ــاخه سيديه مى نويسد: «رهبران اين طريقت  كوك درباره ش

ــات و باورهاى  ــه الهي ــه فقط ب ــتند ك ــراد محترمى هس اف
ــيار  ــلامي بس ــان تعليم اس صوفى گرى مى پردازند و تلاشش
خالص است. در اين طريقت مقام رهبرى الزاماً ارثي نيست. 
آنها بيشتر از ديگر شاخه هاى قادريه به دنياى جديد تمايل 
ــتعمارى همكارى  دارند. آنها مدتهاى مديدى با مقامات اس
داشتند. در حقيقت عده زيادى از مردان سياسى و كارمندان 
ــيديه و يا  ــته به خانواده س ــل بوتلميت وابس ــه اه عالى رتب
ــتند. رهبران اين طريقت  خانواده هاى عضو اين طريقت هس
ــت نذورات از  ــتند و درياف ــه از تبليغات گريزان هس هميش

پيروان دوردست خود را منع مى كنند».21
ــا و [در مناطق] دورى،  ــيديه در بين ماندينگها و فولانيه س
ــاخه بكائيه در  ــو رواجى دارد. ش ــووا و آهاب ــو، دوم ددوگ
ــت.  ــنگال از اهميت زيادى برخوردار اس ميان مورهاى س
ــود ور، ديوربل و داكار  ــن لوئى ب پيروان اين طريقت در س
هستند.22 بهاريه از شاخه هاى قادريه در سودان و منسوب 
ــد و پيروان آن  ــعب ش به تاج الدين بهارى، در 1155ق منش
پراكنده شدند.23 بخشى از اين انشعابات بيشتر از آنكه جنبه 
طريقتى داشته باشد، قبيله اى است. وقتى قبيله اى قوى مروج 
ــاخه اى از قادريه مى شد كه به نام خود آنها و در راستاى  ش
ــعى مى كردند با تراشيدن  ــان بود، قبايل ديگر نيز س منافعش
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ــى ديگر بروند؛ چرا كه  ــاخه اى براى خود به جنگ قبايل ش
ــاخه اى از طريقت بود. كوك ايجاد  ــلحه قبيله دشمن، ش اس
ــاخه فاضليه را در نتيجه كشمكش قبايلى بين صنهاجه و  ش
ــاخه فاضليه عكس العملى از سوى  كونتا مى داند: «ايجاد ش
ــا بود كه با قبايل عرب  ــل صنهاجه در برابر قبايل كونت قباي

جنگجوى خان متحد شده بودند».24
ــخاص زيادى در ترويج قادريه در آفريقا سهم داشته اند  اش

كه در زير به برخى از آنها اشاره مى كنيم.
ــيخ حسن جبرو،  ــى، ش ــيخ عبدالرحمن بن عبداالله الشاش ش
ــيخ مختار  ــيدعلى كونتى، ش ــس بن محمد البراوى، س عوي
كبير محمد انصارى، احمد سوتى ته، عبداللهى سكّه، مغيلى، 
ــد بن محمد،  ــان دان فوديو، احم ــد كانمى، عثم ــيخ محم ش
ــيدى الكبير، شيخ سيدى  ــيخ ، شيخ س احمد بكائى، عمر ش
ــدروس، محمد بقاعى، تاج الدين  الصغير، ابوبكر عبداالله العي
ــارى، عبدالرحمن زيلعى، عويس بن محمد، عمر قلُتيّن و  به

محمدناصر كبار.25

كاركردهاى  سياسي طريقت قادريه 
رويكرد سياسي قادريه به قدرت، واقع گرايانه است. از نگاه 
ــدرت ديني و دنيوي  ــي قادريه، بزرگ ترين مرجع ق سياس
ــت و تنها  ــيخ اس ــلطان بلكه ش نه ملا و مفتي و خليفه و س
مشروعيت حكومتي را كه تحت لواي شيخ يا مورد تأييد او 
باشد، مي پذيرند. اما با وجود اين، اغلب راه سازگاري را با 
سلطنتهاي عرفي برگزيده اند و اين سازگاري تنها مختص به 
ــت بلكه در ساير حوزه هاي گسترش اين  حوزه آفريقا نيس

طريقه مثل كردستان و هندوستان نيز اغلب چنين رويكردي 
دارند. 

ــه در نيجريه به دليل  ــيخ و قطب قادري محمدناصر كبار، ش
ــي پرهيز  ــت وقت از موضع گيريهاي سياس ترس از حكوم
مي كرد و بيشتر فكر حفظ موقعيت خويش بود.26 گاهي اين 
سازگاري تا آنجا پيش مي رفت كه حتي با طبقه حاكم متحد 
ــد و دستگاه فكري خود را بر حكومت و جامعه غلبه  مي ش
مي داد. مثلاً در سرزمين حوصه در نيجريه و برنو در چاد با 
نظام حاكم متحد شد. در سكوتو و كوكاوا نه فقط اسلام بلكه 
اسلام قادري بود كه مشروعيت به حاكم و حكومت مي داد. 
البته در مواردي هرچند اندك در برابر حاكمان  قد علم كرده 

و سلطه آنها را نپذيرفته اند. 
ــه  ــته ترين عالم مدرس ــي ترقي برجس ــيخ والي بن جرم ش
ــر قادريه بود،  كالومباردو در برنو در غرب چاد كه مركز نش
ــيله حاكم آنجا به قتل رسيد و شيخ والدفلاّتي نيز از  به وس

عالمان برجسته آنجا مجبور به فرار شد.27 
رويكرد سياسي قادريه به استعمار در مجموع ستيز و مقاومت 
ــتعمار مي بينيم.  ــت اما گاهي آن را هم در كنار اس جويي اس
ــيديه قادري مدتهاى مديدي با مقامات استعماري  شاخه س
ــي  همكاري كردند و در حقيقت عده زيادي از مردان سياس
ــته به خانواده  ــدان عالي رتبه اهل بوتلميت وابس و يا كارمن

سيديه و يا خانواده هاي عضو اين طريقه بودند.28 
مهدي سوداني(م1302ق) كه قيامي بزرگ را عليه انگليس 
ــا 1302ق رهبري كرد به فرقه قادريه  ــالهاى 1298 ت در س
وابسته بود و در اين مبارزه غرب و جنوب سودان كه تحت 

نفوذ قادريه بود با او همراهي كرد. 
يكي از پيروان قادريه به نام امير عبدالقادر(1223–1305ق) 
ــا 1262ق يك حركت ضد  ــال از 1245 ت ــه مدت 17 س ب
استعماري را در الجزاير رهبري كرد. انقلاب او از عمده ترين 
وقايع درخشان تاريخ الجزاير در نبرد با اشغالگران فرانسوي 
ــال 1247ق او خود را اميرالمؤمنين و سلطان  ــت. در س اس
ــد و از طرفي به گونه اي متناقض نه به نام خود  اعراب خوان
ــلطان مراكش حامي  ــكه زد و نه خطبه خواند؛ چرا كه س س
ــت بدهد. در  ــت چنين حمايتي را از دس او بود و نمي خواس
ــام خود به تبليغ قادريه نيز مي پرداخت. عاقبت در  دوران قي
جنگ ايسلي در سال 1258ق شكست خورد و در 1262ق 

ابتدا به فرانسه و سپس به دمشق تبعيد شد.29 
در تاريخ آفريقاي اسلامي، صوفيه جايگاه ويژه اي دارند. به 
ــورت كلي مردم آنجا به مردان مقدس علاقه دارند. وقتي  ص
صوفي كارش بالا مي گرفت و آوازه ايمان و عبادتش بر سر 
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ــدند و اين توجه  ــا مي پيچيد، مردم گرد او جمع مي ش زبانه
مردم براي صوفي، اعتبار و اقتدار سياسي، اجتماعي و البته 
ــرزمين  اقتصادي به همراه مي آورد؛ چون حاكمان در اين س
ــلامي با مشكل مشروعيت  ــاير حوزه هاي قلمرو اس مثل س
روبرو و تنها متكي به شمشير بودند، وقتي با اين اقبال مردم 
ــتفاده از جايگاه آنها  ــدند به فكر اس به صوفيه روبرو مي ش
مي افتادند و جالب اينجاست كه خود اين توجه حاكمان نيز 
ــه را مضاعف مي كرد. چون طريقه ها  قدرت و اعتبار صوفي
معمولاً سازمان يافته و منسجم بودند وقتي كسي از ميان آنها 
ــجام براي  ــت از اين انس قد علم مي كرد به راحتي مي توانس

مقاصد خود استفاده كند. 
ــان دان فوديو، احمد بن  ــاني چون عثم به همين خاطر كس
محمد جانشين او، امير عبدالقادر و مهدي سوداني توانستند 
جنبشهاي تأثيرگذاري را در تاريخ آفريقا به وجود بياورند. 
ــترده را  ــينا يك جنبش گس عثمان در حوصه و احمد در س
ــلام رهبري كردند و  ــراي اصلاح پيروان خود و احياي اس ب

جهاد با قبايل كافر را مورد توجه قرار دادند. 
ــاختار قبيله اي سرزمين آفريقا يك مانع عمده در تشكيل  س
ــروزه نيز مانع  ــت و حتي ام ــاي ملي در آنجا بوده اس دولته
وحدت و انسجام است. يكي از راه هاي شكستن اين مرزها، 
ــي فراتر از قبيله و  ــتند. معمولاً طريقتها مفهوم طريقتها هس
حتي كشور دارند و به اعضايشان اجازه مي دهند كه فراتر از 

مفهوم قبيله بيانديشند. 

كاركردهاى اجتماعى طريقت قادريه
ــته اند. اين  ــاد رباطها يا زاويه ها داش ــتي در ايج قادريه دس
ــاب مي آيند؛  رباطها در تاريخ آفريقا از مراكز تمدني به حس
ــافرت را  ــراي تعليم و آموزش بود و مس ــرا كه مكاني ب چ

راحت مي كرد. 
يكي از خدمات اين طريقه به مردم، ساخت مدارس، آموزش 
ــولاً مروج عربي گري  ــرآن و زبان عربي به آنها بود و اص ق
بودند. قبل از آمدن عصر جديد و گسترش نهادهاي علمي، 
ــتى، قضايي، سياسي و غيره، مرجع مردم در بيماريها،  بهداش
ــيخ بود. به همين  گرفتاريها، نزاعها، بلاياي طبيعي و غيره ش
ــيار به هم نزديك شد. جالب  ــيخ و مريد بس خاطر رابطه ش
ــت كه در  ــرادران اميدوار آمده اس ــفرنامه ب ــت كه در س اس
ــتان كيپ تاون وقتي كسي دچار خونريزي شديدي  بيمارس
ــكان از درمان آن عاجز مي ماندند، يك شيخ  مي شد و پزش

قادري به كمك آنها مي آمد.30
ــمت  ــا اعضاي خود را از جامعه كوچك قبيله به س طريقته
ــوق مي دادند و كاركرد عمومى به وى  جامعه اي بزرگ تر س

ــيدند و مسئوليت بزرگ تري از او مي خواستند و به  مى بخش
اين ترتيب موجبات رشد شخصيتي افراد و به تبع آن جامعه 
ــه  ــت كه يك انديش را فراهم مي كردند. البته لازم به ذكر اس
پيشرو هميشه نمي تواند موقعيت خود را حفظ كند. وقتي از 
طرفي نقش خود را از دست مي دهد و از طرفي ديگر بدون 
ــته باشد،  ــعي در ماندن و ايفاي نقش داش تغييرات عمده س
ــكل  ــود و طريقتها در دوره جديد با اين مش ارتجاعي مي ش
ــتند خود را با شرايط  ــى روبرو هستند و چون نتوانس اساس
ــد، در محاق قرار گرفتند كه قادريه  نيز در  جديد وفق دهن

آفريقا از اين امر مستثنا نيست. 
ــاي كوبنده،  ــد و رقصه ــا ذكرهاي بلن ــه زماني ب ــه ك قادري
ــوب مي شد وقتي گسترش پيدا  كرد  طريقه اي مردمي محس
ــد و روز به  ــت، با طبقه حاكمان مرتبط ش ــي ياف و جايگاه
روز از مردم عامي بيشتر فاصله گرفت تا آنجا كه طريقه اي 
ــد كه مروج اين نوع  ــد. اين نخبه گرايي سبب ش نخبه گرا ش
ــير اين تغيير  ــه تصوفي عاميانه و در مس ــد ن از تصوف باش
رويكرد، با طريقه اي تازه و مردمي به نام تيجانيه روبرو شد. 
ديويدسن در اين باره مي نويسد : «شايد در خور توجه ترين 
ــي  ــلام آفريقاي باختري، محاق سياس اين دگرگونيها در اس
ــيله تيجانيه، يعني برادري تازه  مداوم برادري قادريه به وس

كه هواخواه اسلام براي فقرا بود، انجام پذيرفت».31 
ــيخ  ــليم تيجاني معروف به ش ــد بن محمد مختار ابن س احم
ــال 1115ق و در صحراى جنوبي  احمد، اين فرقه را در س
ــاس بخشي  الجزاير به وجود آورد. وي آموزه هايش را براس

از فقه مالكي پايه گذاري نمود.32
ــكت نيز درباره تضعيف قادريه در برابر تيجانيه تحليل  هيس
ــت قادريه تصوفي نخبه گرا  ــي دارد: «با اين همه طريق جالب
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پي نوشتها

ــه تصوف مردم عامي.  ــايخ عالم بود ن بود يعني طريقت مش
ــن نخبه گرايي در طريقت قادريه پايدار ماند و به پيدايش  اي
ــرا اين طريقت را تا  ــت مردمي تيجانيه كمك كرد. زي طريق
ــر انحصارطلبيهاي  ــوان واكنش در براب ــدود زيادي مي ت ح

قادريه به شمار آورد».33
ــد رويگرداني از طريقت قادريه در برابر  البته به نظر مي رس
تيجانيه، فقط جنبه طريقتي نداشته است چرا كه مثلاً مخالفان 
طبقه حاكم در جايي مثل برنو زيركانه پذيراي تيجانيه شدند. 
پس در اين رويگرداني بايد به ريشه هاي سياسي نيز نظري 
بيفكنيم. در واقع درگيريهاي آنها بيشتر از آنكه جنبه فرقه اي 

داشته باشد، منازعه قدرت بود. 
ــت، مخالفان اين  وقتي گفتمان طبقه حاكم، يك طريقت اس
ــراغ يك گفتمان از همان نوع  طبقه نيز براي مقابله با آن س
ــه تيجانيه در برابر قادريه در  ــود ك مي روند و اين گونه مي ش
سراسر آفريقا قد علم مي كند و در نهايت آن را كنار مي زند. 
البته هنوز قادريه در اين سرزمين در ميان طريقتهاي مختلف 

جايگاهي مناسب دارد. 
ــترش  ــكلات قادريه، ظهور وهابيت و گس يكي ديگر از مش
ــت. اين دو گروه يكديگر را تكفير مي كنند.  آن در آفريقاس

ــور، رفتن به  ــات، زيارت قب ــي مثل احترام مقدس در مباحث
ــفاعت اولياء و غيره  ــم خوردن به جان شيخ، ش خانقاه، قس

باهم اختلاف دارند. 
ــتاها بود. وقتي كارگران به شهرها  جغرافياي طريقه در روس
ــت صوفيان از مريدانشان كوتاه شد. با  مهاجرت كردند، دس
ــترش نهادهاي  ــروع عصر جديد و روند مهاجرت و گس ش
ــمت  ــايد به س ــد و ش ــش صوفيان كم رنگ ش ــف، نق مختل

اضمحلال نهايي پيش مي رود.

نتيجه گيرى
ــم صوفيانه در جهان  ــن فرقه هاى منظ ــه يكى از اولي قادري
ــت كه راه به آفريقا پيدا كرد. با بررسى عملكرد  ــلام اس اس
ــى اين طريقت به اين نتيجه رسيديم كه آنها على رغم  سياس
عدم پذيرش مشروعيت هر حكومت غيرطريقتى،نظام سلطه 
را مى پذيرند، با آن همكارى مى كنند و حتى زمانى عنصرى 
ــوند. اما گاهى به خصوص در برابر  جدايى ناپذير از آن مى ش
ــلطه خارجى قد علم كرده و رنگ ضد استعمارى به خود  س
ــركات، انگيزه هاى ملى و  ــب اينكه در اين ح ــه و جال گرفت

قومى در بستر سازمان طريقت قرار گرفته است.  
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